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شورای جهانی صنایع دستی یک نهاد وابسته به سازمان یونسکو است که با هدف ارتقای 
جایگاه صنایع دســتی در جهان و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشورها فعالیت 
می کند. تاکنون 48شهر و روستا از کشــورهای مختلف در لیست این شورای جهانی به 
ثبت رسیده اند که از آنها به عنوان »شهر و روستاهای جهانی صنایع دستی« یاد می شود. 
نام 11شهر و 3روستا از ایران نیز در این لیست جای دارد  و براساس آن، ایران در جایگاه 
31جهان به عنوان صادرکننده مؤثر صنایع دســتی قرار گرفته است. در ادامه با برخی از 

قدیمی ترین و جدیدترین  این شهرها و روستاهای جهانی کشور آشنا می شوید. اصفهان، 
مهد صنایع دستی ایران و یکی از مشهورترین شهرهای جهانی صنایع دستی، به عنوان 
نخستین شهر ایرانی ثبت شده در فهرست جهانی شهرهای صنایع دستی در سال13۹۵ 
است که از مجموع 602رشــته صنایع دستی شناخته شــده در جهان و 2۹۹رشته در 
ایران، حدود 1۹۹رشته در آن به فعالیت مشغول هستند.  شیراز هم دومین شهر جهانی 

صنایع دستی جهانی ایران است.

هنر جهانی 
ایرانیان

می گویند اگر تلاش های خاله رحیمه نبود، حالا 
جاجیم بافی روستای زیارت استان گلستان حال 
خوشی نداشت و چه بسا خیلی پیش تر از بین 
رفته بود. بانویی که در این بیش از ۷۰ بهاری که از 
خدا عمرگرفته، اهالی روستا وامدار  تلاش هایش 
هستند و هزاران نفر  در مکتب او هنر آموخته اند. 
مادربزرگی که از او به عنوان احیاگر جاجیم بافی 
روستای زیارت یاد می شــود، از خردسالی این 

مهارت هنری را از مادر مرحومش آموخته است.

  آموزش به بانوان و معلولان
او را استاد هنر جاجیم بافی و احیاگر این رشته 
فراموش شده می نامند چراکه از حدود30سال 
قبل که این هنر دستی رو به فراموشی می رفت، 
او با تشــویق اطرافیان و آمــوزش رایگان به 
جوانان علاقه مند و همینطور پذیرش سفارش 
از داخل و خارج از کشــور این سنت دیرینه 
و صنایع دستی روســتای خود را دوباره احیا 
کرد و حالا با دریافت مهر اصالت یونســکو، 
محصولاتش به کشورهای اروپایی راه باز کرده 
و صادر می شود. او که امورات زندگی اش را از 
درآمد فروشگاه جاجیم بافی و صنایع دستی 
می گذراند در این ۷ دهه از زندگی اش بیش از 
۵0 دهه آن را به کار صنایع دستی مشغول بوده 
و تا کنون توانسته به بیش از 600 بانوی دیگر 
هنرش را آموزش دهد. البته 180دختر دارای 
معلولیت نیز رایگان از آموزش های این مادر که 
یکی از دخترانش دچار معلولیت خفیف ذهنی 

است، بهره برده اند.

 هنر پایمال نشود
جاجیم، حوله، روتختی، گلیم، ســفره و... 
بخشی از کالاهایی اســت که خاله رحیمه 
آنها را در کارگاه جاجیم بافی اش که یک اتاق 
کوچکی است که در دلش یک چرخ بافندگی 
بزرگ جــای داده، آنها را با سرانگشــتان 
هنرمندش تولید می کند. او ساعت ها پشت 
دستگاه می نشیند و با تاروپودهای پشمی، 
نقش و نگارهایی را خلق می کند که هریک 
زیبایی منحصر به فردی دارد. خاله رحیمه 
اینجا می بافد و تولیداتــش را در مغازه ای 
در بر خیابــان می فروشــد. او 6 فرزند دارد 
و در تربیت و آموزش آنها کم نگذاشــته و 
نگه دارنده این هنر اصیل است.خاله رحیمه 
معتقد است؛ علاقه و غیرت دست به دست 
هم داد تا این سنت، پایمال نشود. او می گوید: 
در 16سالگی ازدواج و پابه پای همسرم کار 
می کردم و جاجیم می بافتم و به هرکســی 
توانستم جاجیم یاد دادم. شوهرم خدابیامرز 
گل محمد، مرا خیلی حمایت کرد. شــهر 

به شــهر به نمایشــگاه های مختلف 
می رفتیم و بالاخره جاجیم خاله 

رحیمه ثبت شــد تا سنت 
ن  قدیمی مــا

بماند.

احیاگر هنر جاجیم بافی روستای زیارت 
 یک مادربزرگ است

مهر اصالت یونسکو پای 
تولیدات خاله رحیمه

سحر جعفریان

صنایع دستی طهران قدیم را
 با داریوش شهبازی، تاریخ پژوه و تهران شناس مرورکرده ایم

گیوه بافی و حصیردوزی
 تا دباغی

قدیمیترین
صنعتدستیتهرانیها

طبق اســناد و شــواهد صنعت دباغی 
یعنی فن آماده ســازی و فراوری پوست 
حیوانات برای تبدیــل آن به چرم یکی 
از قدیمی ترین صنایع دســتی تهران 
اســت. البته چون این حرفه بوی بدی 
داشــت و اطــراف را آلــوده می کرد، 
نخســتین دباغ های تهران کارشان را 
خارج از شهر و در کنار باغ ها و زمین های 
شمال غربی محله سنگلج شروع کردند. 
هر چند تاریخ دقیق شروع کار دباغی در 
محله سنگلج را نمی دانیم ولی اگر فرض 
کنیم تهرانی ها هم مانند دیگر مردم ایران 
پوست گاو و گوســفند ذبح شده خود را 
خود فرآوری می کردند؛ بنابراین پیش از 
ساخت حصار صفوی، یعنی از حوالی قرن 
9قمری که تهران شکل جمعیتی خود را 
مانند قصبه ای بزرگ یا شهری کوچک 
به دست آورد، اهالی تهران به کاردباغی 
مشغول بودند. دباغ های تهران به سنگلج 
آمدند و چون آب از ملزومات کار دباغی 
است، در پایین دست آب سنگلج چندین 
دباغ خانه برپا کردند و به مرور محله ای 
به نام  دباغ خانه شکل گرفت. اگرچه محله 
دباغ خانه در آن زمان داخل حصار صفوی 
بود، اما خارج از محدوده مرکزی و بسیار 
دور از مرکز ســکونت و بازار تهرانی ها 
به حساب می آمد، چون همانطور که گفته 
شد به دلیل بوی زننده و آلودگی این کار 
کسی رغبت نمی کرد نزدیک دباغ خانه ها 
زندگی کند. دباغی در تهران تا سال ها 
بعد یعنی اواخر دوره قاجار رواج داشت 
و در کنار آن صنایعی چون ســراجی و 

سریشم پزی هم شکل گرفت.

رونقصنایعدستیدردورهقاجار
اگر دوره قاجار را سرآغاز توسعه هنر و فنون در تهران بنامیم، بیراه نگفته ایم. در این دوره که تهران ردای پایتختی به تن کرد، بسیاری 
از هنرمندان و صنعتگران از نقاط مختلف کشور به این شهر آمدند و هنرشان را در آن ادامه دادند، از این رو تهران همزمان با گسترش 
جغرافیایی و جمعیتی در هنر و صنعت هم توسعه پیدا کرد و برخی از صنایع و هنرهای دستی ای که در دوره قاجار میان اهالی پایتخت 
رایج شد ازجمله سریشم پزی، سراجی، یخدان سازی ، اسلحه و چاقوسازی، خراطی، جل دوزی، گیوه بافی، اروسی دوزی، کلاه مالی یا 

دوخت کلاه نمد، حصیر بافی، گلیم و جاجیم بافی.

اروسیدوزی
در دوره قاجار به کشــور روســیه اروس می گفتند و 
کفش هایی که از این کشور به ایران آمد به اروسی معروف 
شد و کفاشان تهرانی به تقلید از روس ها شروع به دوخت 
اروسی کردند و راســته ای از بازار به نام اروسی دوزها 

معروف شد.

سراجی
 سراجی یا هنر تهیه اسباب و لوازم کاربردی و تزیینی از چرم 
صنعتی است وابسته به دباغی که در آن از پوست دباغی شده 
انواع کیف، کمربند، قطار فشنگ، زین اسب، جلد اسلحه، تابلو، 
قاب آینه، قلمدان و...ساخته می شود. در دوره قاجار سراجان 
قابلی فعالیت می کردند و آثار بسیاری از خود بر جای گذاشتند.

خراطی
 خراطی یا هنر کنده کاری و تراش چوب از زمان قاجار در تهران رایج شد. آن روزگار خراطی بیشتر صنعتی کاربردی بود تا هنر 
و خراط ها لوازم زورخانه مثل میل، کباده و وسایل نانوایی مانند وردنه، دم کنی، پارو، کج بیل می ساختند. خراط ها در خیابان 

قزوین و قلمستان فعلی حدود ۷۰سال قدمت دارند و این صنعت برخلاف صابون پزی و اسلحه سازی  هنوز رایج است.

کلاهمالییادوختکلاهنمد
رسم بود که مردان در تهران دوره قاجار کلاه نمدی بر سر 
می گذاشتند، از این رو صنعت و هنر کلاه مالی در آن روزگار 

رواج پیدا کرد.

حصیربافی
 حصیربافی هنــری بود که از شــمال و جنوب 
کشورمان به تهران آمد و در دوره قاجار بیشتر 
به عنوان زیرانداز در خانه ها یا ســاخت 
ظرف های حصیری استفاده می شد. 
گرچه این هنر اکنون هم در تهران 

کم رونق ولی رایج است.

گلیموجاجیمبافی
گلیم و جاجیم از قدیمی ترین پارچه های دستباف 

اســت و به فراخور افزایــش جمعیت و 
افزایش نیاز مردم، صنعت گلیم بافی 
و جاجیم بافــی در دوره قاجار در 

تهران رونق پیدا کرد.

گیوهبافی
بافتن گیوه که یکــی از قدیمی تریــن پاپوش های 

ایرانی هاست، در پایتخت قاجارها رواج داشت. 
گرچه طبقات بالای جامعــه در آن روزگار 

پاپوش های چرمی استفاده می کردند اما 
گیوه در میان مردم عادی به ویژه در فصل 

تابستان پرطرفدار بود.

جلدوزی
در دوره قاجار که اتومبیل رایج نبود، مردم تهران 

از الاغ اســتفاده می کردند. جل دوزی 
یکی از حرفه هــای پررونق 

آن روزگار بود و بخشی از 
بازار تهران به جل دوزی ها 

اختصاص داشت.

اگرچه صنایع دستی تهران در مقایسه با شهرهای تاریخی کشورمان 
مثل اصفهان، شــیراز و تبریز کــه از دیرباز به هنرهــای متعدد و 
صنایع دستی رنگارنگ ازجمله قالیبافی، پارچه بافی، سوزن دوزی و 
ده ها صنعت و هنر دیگر شهره اند، قدمت چندانی ندارد، اما دستش از صنایع و هنرهای دستی 
اصیل و سنتی خالی هم نیست. به مناسبت روز جهانی صنایع دستی سراغ داریوش شهبازی، 
تهران شناس و تاریخ پژوه رفته ایم و او تعدادی از صنایع دســتی تهران قدیم را برای مان 

بازخوانی می کند.

پریسانوری


